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رودررو

مهسا علي بیگي: از فرانســه تا بغداد و ترکیه دستخوش 
خشــونت  هســتند. اما در این ایام یک رویداد جهانی 
را داریــم: «روز جهانــی نلســون مانــدلا». از «جاوید 
قربان اوغلی»، سفیر پیشــین ایران در آفریقای جنوبی، 

پرسیده ایم پیام ماندلا برای این روزهای ما چیست؟ 

 در منش و زندگی نلســون مانــدلا چه ویژگی ای  �
وجــود دارد کــه روزی جهانی به نام او ثبت شــد؟ 
مهم ترین ویژگی ای که تاکنــون درباره ماندلا گفته و 
تکرار شده، «گذشت و عفو» یا عبارت معروف گذشت 
می کنم اما فراموش نه (forgive ,not forget) است. 
تعمــق در این مفهــوم «عمل سیاســی» ماندلا که 
آوازه ای جهانــی دارد، مهم تــر از خود واژه یا عبارت 
است. از شــرایطی اجتماعی و سیاسی ای که ماندلا 
در آن زندگــی و مبــارزه کرد و ۲۷ ســال را در زندان 
گذراند، کم وبیش همه آگاهی دارند. سؤال این است 
که چگونه آن شرایط، این گونه انسانی را می سازد که 
به قول رئیس دولت اصلاحــات، در اوج پیروزی به 
اقدامی دست زد که یادآور مشی پیامبر اسلام(ص) 
پس از فتح مکه اســت. من مهم ترین ویژگی ماندلا 
را «دل عــاری از کینــه» او می دانم. ایــن ویژگی بود 
که ماندلا را شــهره عالم کرد تا جایی که دشمنانش 
را هم در مقابل خود به تکریــم و احترام وادار کرد. 
پاســخ به این ســؤال که چگونه انسانی که آن چنان 
هم اعتقادات مذهبی استواری نداشت، به «تندیس 

اخلاق» تحول می یابد، واقعا دشــوار اســت. تصور 
می کنم آنچه ما در عرفان عملی «جهاد نفس» نام 
نهاده ایم، در ماندلا تجلی عینــی پیدا کرد و به قول 
سعید حجاریان، عارف واصل شد و آن قدر روح خود 

را صیقل داد تا  توانست به منزل تجلیه برسد. 
ویژگی های اخلاقی چطور با سیاست پیوند خورد؟  �

از منظر عمل سیاسی، اتفاقا ماندلا برای آینده بهتر و 
رفاه مردم کشــورش «کوه کینه» ناشی از مظالم آپارتاید 
را از دل بیرون کرد و این چنین شــد که از «رازیانه سیاه» 
ماندلایی ساخته شــد که آفریقای جنوبی را از یک کشور 
منفور و مطرود به کشوری قابل احترام در جهان تبدیل 
کرد. در کنار این ویژگی، اگر بخواهیم وجه ممیزه ماندلا با 
دیگر سیاست مداران را تیتروار ذکر کنیم، من به مواردی 
نظیر ترک قــدرت در اوج محبوبیت کــه جز در جوامع 
پیشرفته جهان امری نادر است، شمولیت رهبری بر همه 
آحاد ملت و تفکیک نکردن آنان به دوســت و دشــمن 
شــجاعت، عقلانیت و شــفقت در اداره کشــور و پیوند 
اخلاق و سیاست که در ظاهر دو مفهوم متضاد هستند، 
اشــاره می کنم. نام گــذاری یک روز در ســال به نام یک 
شخصیت سیاسی از ســوی مهم ترین نهاد بین المللی، 
پدیده منحصربه فردی است و تاکنون سابقه نداشته. این 

امر نمایانگر جایگاه ویژه ماندلا در سطح جهان است. 
فکر می کنیــد اگر ماندلا امروز زنده بود، چه پیامی  �

برای سیاست مداران و پایان خشونت ها داشت؟ 
در ۱۰ آوریــل ۱۹۹۳ دقیقا یک ســال قبــل از انتقال 

قــدرت در آفریقای جنوبی، «کریــس هانی»، رهبر حزب 
کمونیســت و محبوب ترین فرد پس از ماندلا، به دست 
یک سفیدپوســت در ژوهانســبورگ ترور و کشــته شد. 
خون جوانان سیاه پوســت به غلیان درآمده و کشــور در 
آســتانه خونین ترین جنگ داخلی قرار گرفته بود. برخی 
سفیدپوســتان افراطی کــه مخالف مذاکره با ســیاهان 
و واگــذاری قدرت بــه آنان بودنــد، خود را بــرای این 
جنــگ آماده کرده بودند. ســخنرانی ماندلا در تلویزیون 
سراســری کشــور، آبی بود بر آتش خشم سیاهان آماده 
انتقام. ویژگی های بارز رهبران در چنین شــرایطی بروز و 
ظهور می یابد. کار ماندلا در ماجرای ترور و کشته شــدن 
کریس هانی، مصداق حدیثی اســت کــه می فرماید در 
دگرگونی احوال گوهرهای مردان شــناخته شــود (فِی 
تَقَلُّبِ الْأَحْوَالِ عِلْمُ جَوَاهِرِ الرِّجَالِ). از این منظر، پاســخ 
سؤال شــما این است که ماندلا با وجود پیشینه سیاسی 
و مبارزاتــی خــود، مخالف ترور، خشــنونت و اقداماتی 
بود که با فطرت انســان مغایرت دارد. بــه یاد داریم در 
بحبوحه تهاجم نظامی آمریکا به عراق، ماندلا با اشــاره 
به تبعیــت بی چون وچرای انگلیــس از آمریکا از اینکه 
نخســت وزیر یکی از بزرگ ترین کشورهای جهان (تونی 
بلر، نخست وزیر وقت انگلیس) به منشی رئیس جمهور 
آمریکا تنزل یافته، اظهار تأسف کرد که خشم انگلیسی ها 
را در پی داشــت. ماندلا تا آخریــن روزهای زندگی خود 
آرزوی ســاختن جهانی را داشــت کــه در آن اخلاق و 

گذشت جای کینه و تفنگ را بگیرد. 

آرزوی ماندلا محقق نشد حواست باشد زن

توی پاکســتان یــک برادری خواســته در حق  �
خواهــرش بــرادری کند، جانش را گذاشــته کف 
دستش. قبلا برادرها فقط دستِ بزن داشتند الان 
تحت ویندوز شــدند و علاوه بر دَستِ بزن، دستِ 

بکوب هم پیدا کرده اند. 
سوفیا، خلاصه حواست باشد. 

توی اصفهان و اینا هم چند نفر می خواســتند 
حق مردانگی و هم وطنی را به جا بیاورند، اســید 

پاشیدند روی دخترهای مردم. 
سوفیا، خلاصه حواست باشد. 

توی همین فامیل ما هرکســی می خواهد حق 
همســری و شــوهری را ادا کنــد ســریع دوتا زن 

می گیرد که عدالت را بینشان برقرار کند. 
سوفیا، خلاصه حواست باشد. 

الان هم کســی بخواهد حقوق شــهروندی و 
حقوق برابر به زنش بدهد، حق طلاق را می دهد 
به او تا حق زندگی را ازش بگیرد! و تا چیزی شــد 

بگوید برو طلاق بگیر بابا. 
ســوفیا، خلاصه حواست باشــد که من چقدر 

دوستت دارم. قربان تو؛ میدون دوم. 
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کارتون خواب

خطاي پزشکی

همه بیمارانتان 
عباس کیارستمی خواهند بود

ســال گذشــته، ریاســت محترم قوه قضائیه در 
بخش نامه ای به همه قضات اعلام کردند که درباره 
پرونده های پزشکی از جرائم جایگزین استفاده شود. 
ایــن بخش نامه، در پاســخ به نگرانی هــای جامعه 
پزشــکی درباره ماده ۶۱۶ مجازات اســلامی بود؛ اما 
صاحب همین قلــم، در همان زمان نســبت به این 
تصمیم از سوی قوه قضائیه اعتراضاتی مطرح کرد، 
بــا این عنوان کــه در نظر قانون گذار، همــه در برابر 
قانون یکسان هستند و چنین نظری، حکایت از نوعي 
تبعیض دارد. با این همه، گشوده شــدن پرونده عباس 
کیارستمی و پس از آن فعالیت هایی که در شبکه های 
مجازی مبنی بر «خطای پزشــکی» صــورت گرفته، 
دغدغه هایی را درباره چگونگی رسیدگی به تخلفات 
پزشــکان مطرح کرده اســت. واقعیت این است که 
پزشکان کشور نیز مانند بسیاری از صنوف، پرونده های 
خود را ابتدا در تشکیلاتی زیر مجموعه سازمان نظام 
پزشــکی که یک نهاد صنفی پزشکان است، بررسی 
می کننــد. به این ترتیــب نهادی که نظر کارشناســی 
درباره پرونده می دهد، سازمان پزشکی قانونی است 
و نهادی که این نظر را تبدیل به رأی کرده، کمیسیون 
ســازمان نظام پزشکی اســت. چندان نباید عجیب 
باشــد که چرا پزشکانی که با پرداخت حق عضویت 
عضو نظام پزشــکی می شــوند، می توانند در پرونده 
همکاران خود اظهارنظر کنند؛ چراکه در بســیاری از 
صنوف، پرداختن تخصصی به پرونده های آن صنف، 
به عهده نهادهایی از این دست است. چنین نهادهایی 
در حقیقت محاکم اختصاصــی غیرقضائی اند و در 
بســیاری از صنف ها وجود دارنــد. تنها صنفی که از 
چنین ساختاری بی بهره است و لاجرم پرونده هایش 
در بدو گشــایش، در محاکم قضائی بررسی می شود، 
صنــف روزنامه نــگاران اســت کــه تلاش هــا برای 
بازگشــایی انجمن صنفــی روزنامه نــگاران تاکنون 
بی نتیجــه بوده اســت. کســانی که نگــران پرونده 
کیارســتمی هســتند، باید به این نکته توجه کنند که 
دادســرای نظام پزشکی بعد از بررســی پرونده، رأی 
خود را صادر می کند؛ اما به این رأی براســاس تبصره 
الحاقی به ماده ۴۰ قانون ســازمان نظام پزشکی، در 
دادگاه های تجدیدنظر استان می توان اعتراض کرد و 
در آنجا دیگر پزشکان، محل صدور رأی نیستند. اما به 
اعتقاد این حقیر، پرونده کیارستمی امروز یک فرصت 
اســت؛ چراکه به صورت ویژه و در ســطح جهانی از 
سوی رسانه ها و جامعه پزشــکی به آن توجه شده 
است و می توان از آن ضمن جلوگیری از هتک حرمت 
جامعه پزشکی برای محاکمه پزشک خاطی استفاده 
کرد. این برخورد با کیارســتمی که منجر به چهار بار 
جراحی بدن ایشــان شد، از نظر من یک مسئله مهم 
است؛ اما بهتر است پزشک خاطی به این سؤال پاسخ 
دهد که آیا نمی توانست با وسواس و دقت بیشتری، 
از دفعات جراحی ایشان بکاهد؟ آیا درست است که 
پزشکان کشــور صرفا به خاطر نام و آوازه ای که پیدا 
کرده اند، کارهای پزشــکی خود را به زیردستان شــان 
بســپارند؟ هیچ محکمه ای نمی پذیرد که مســئولان 
بیمارســتان و پزشــکان متخصص و با تجربه، عباس 
کیارستمی را نمی شناخته اند. آنها می دانسته اند که 
بیمارشــان کیست؛ اما نمی دانســته اند که جامعه تا 
این میزان نســبت به این چهــره هنری خود واکنش 
نشــان می دهد. باید امروز از این فرصت استفاده کرد 
و جلوی تکرار این مســائل را گرفت. پزشــک خاطی 
بایــد مجازاتش را بپذیرد و تحمــل کند و این پرونده 
با خســران بزرگی که به بدنه هنری کشور وارد کرده، 
درس عبرتی باشد برای دیگر پزشکان که بیماران شان 
را از یاد نبرند و همه را مانند عباس کیارستمی  بدانند. 

سلام به فردا

همین حوالى

۲۸ سال از پذیرش قطع نامه ۵۹۸ شورای امنیت 
ســازمان ملل متحد که امام خمینــی(ره)  آن را به 
نوشــیدن جام زهر تشــبیه کردند،  می گذرد و دقیقا 
یک سال از امضای برجام. جالب اینکه برخی برای 
توصیف برجام نیز از همان اصطلاح امام اســتفاده 
کردند. بین این دو اما شباهت ها و تفاوت هایی است 
که مرور تاریخی شــرایطی که به پذیرش قطع نامه 
۵۹۸ انجامید و مقایسه آن با وضعیت فعلی کشور، 
روشن کننده آنهاست. از شــباهت ها آغاز می کنم و 
از نقش شــجاعانه رهبر فقید و رهبر فعلی انقلاب 
اســلامی. شــجاعتی که رهبر انقلاب در به کاربردن 
«نرمش قهرمانانه» از خود نشــان دادند،  از جنس 
همان شــجاعتی است که امام در پذیرش قطع نامه 
داشــتند؛ آنجا که با وجــود جملاتی چون «جنگ تا 
رفع فتنه»  امام مصالح ملی را بر مصالح ایدئولوژیک 
ارجح دانســتند و بیان کردند ایران همان طور که در 
جنگ جدی است،  در صلح هم جدی است. ترجیح 
مصالح ملی در هر دو دوره زمانی باعث شــد ایران 
از معــرض اتهاماتی چــون به خطرانداختن امنیت 
جامعه جهانی دور شود. جالب اینکه در هر دو دوره 
نیز درســت پس از پیش گرفتن راه حل دیپلماتیک از 
سوی ایران،  جامعه جهانی بر حقانیت ایران صحه 
گذاشــت. اندکی پــس از پذیــرش قطع نامه ۵۹۸ 
صدام حســین به کویت حمله کــرد و امروز ایران 
در پهنه وســیعی قرار گرفته که هــر روز رادیکال تر 
می شــود. اما این ایران اســت که به جای خشونت 
برای رســیدن به حقــوق خود، ابــزار دیپلماتیک را 
انتخاب کرده، اما دیــروز و امروز تفاوت های چندی 
هم با یکدیگر دارند. شــاید مهم ترین تفاوت را باید 
در تغییــر پارادایمــی دانســت که در ســایه قدرت 
هژمونیــک امــام رخ داد. با صحه گذاشــتن امام بر 
تأمین مصالح ملی کشور از طریق پذیرش قطع نامه، 
شبهاتی نیز که نسبت به این قطع نامه وجود داشت، 
از بیــن رفت و بنابراین جامعه به مرحله ای رســید 
که تمامی سلول های اجتماعی و حیات سیاسی اش 
صلح و سازندگی را به عنوان پارادایم جدید پذیرفت. 
آن زمــان تندروهــای طرفدار انقــلاب و تندروهای 
مخالــف انقلاب هــر دو و هــر کدام بــا دلایلی با 
پذیــرش قطع نامه مخالفت می کردنــد اما جامعه 
بدون ســرخوردگی و تحقیر، آتش بــس را پذیرفت 
و آن را ذاتــی کرد. در این میان البتــه باید علاوه بر 
نقش امام،  به مشخص و شفاف بودن مصالح ملی 
و منافع کشور و همچنین قرارداشتن در دهه ابتدای 
انقلاب اشاره کرد که باعث می شد پذیرش قطع نامه 

ســریع تر در جامعه جایگاه خــود را پیدا کند. امروز 
به خاطر دورشدن از آن سال ها تشخیص منافع ملی 
دشوارتر شده اســت. امروز عده ای ازجمله شخص 
من می اندیشــیم که تحریم و زندگی زیر سایه تهدید 
جنگ برخلاف مصالح ملی اســت اما عده ای بر این 
گمان انــد که مصالح ملی در گرو ادامه یافتن تحریم 
و انزوا در جامعه جهانی اســت. از همین روست که 
در انتخابات ریاســت جمهوری ســال ۱۳۹۲ حسن 
روحانی بــه نماد حل پرونده هســته ای و ســعید 
جلیلی به نماد تداوم بحث هسته ای بدل می شوند. 
در کنار همه اینها لازم اســت از تفاوتی ســخن 
به میان آورده شــود که نشان از بلوغ و تجربه ایران 
در مذاکــره در این ســال ها دارد. یکی از اشــکالات 
جــدی اي که بــه قطع نامــه ۵۹۸ گرفته می شــد، 
تعیین نشــدن متجــاوز و میــزان خســارت در متن 
قطع نامه بود. در آن زمان براســاس محاسباتی که 
شــده بود، تنها خســارت غیرنظامی اي کــه باید به 
ایران پرداخت می شــد، نزدیک به صد میلیارد دلار 
بود. اما در متن قطع نامه نه خبری از این خسارت ها 
بود و نــه حتی نامــی از متجــاوز و متخاصم. این 
اتفــاق به چنــد دلیــل رخ داد؛ اولا براســاس نظر 
کارشناســان نظامی ما ازجمله نظراتی که در نامه 
محســن رضایی به امام نوشــته و در آن مطرح شد 
که ما تا پنج ســال آینده هیچ دســتاوردی در جنگ 
نخواهیم داشــت،  پذیرش قطع نامه با این شــرایط 
ناگزیر و دســت دیپلمات های ما بسته بود و ثانیا ما 
به دبیر کل ســازمان ملل اعتمــاد کردیم و معتقد 
بودیم پــس از آتش بس کمیته ای تشــکیل خواهد 
شــد که از درون آن تعیین متجاوز و خسارات بیرون 
خواهــد آمد. این اتفاق اگرچه نیفتاد اما ما امروز در 
مذاکره به جایگاهی رســیده ایم کــه در متن برجام 
انعکاس یافته اســت. این مذاکرات بســیار دقیق و 
علمی انجام شــده اســت. ایران در ایــن مذاکرات 
تهدید پرونده هسته ای را که با ادبیات دولت پیشین 
به وجود آمده بود به فرصت تبدیل کرده اســت. به 
این شــکل که امروز تمام حقوق علمی و اقتصادی 
ناشی از انرژی هســته ای برای ایران محفوظ است. 
معتقدم این اشــتباهات دولت محمود احمدی نژاد 
بود که این پرونده علمی و اقتصادی را به پرونده ای 
امنیتی تبدیل کرده بود و آتش پروژه ایران هراســی 
و شیعه هراســی را شــعله ورتر می کرد و مذاکرات 
منتهی به برجام این آتش را خاموش کرد. مذاکرات 
دقیــق، پیچیده و موفقیت آمیز برجــام، تفاوت های 
بســیاری با مذاکــرات پذیرش قطع نامــه دارد و آن 
حاصل انباشتی از مصلحت ســنجی و صلح طلبی 
ایران است. از همین رو معتقدم در روزهایی هستیم 
که باید آنهــا را مهم بدانیــم. روزهایی که پذیرش 
قطع نامــه ۵۹۸ پایــان یک جنگ و امضــا و اجرای 

برجام جلوگیری از جنگی احتمالی را رقم زد.

چگونه می تــوان دنیا را در ســه کلمه خلاصه 
کرد؟ این اتفاقی اســت که این روزها در شبکه های 
اجتماعــی رخ می دهــد، بعــد از ماجرای کشــتار 
نیــس، بعــد از کودتــای شکســت خورده ترکیه و 
بعــد از گروگان گیری در ارمنســتان، بعــد از همه 
جنایت هایی کــه داعش انجام می دهــد و بعد از 
همــه بی تدبیری هایی که در عرصه سیاســت رخ 
می دهد، مردم تنها با ســه کلمه می خواهند آن را 
توصیف کنند. از ســال ۲۰۱۰ تا همین چندســاعت 

قبل. هرکســی توانسته احساس و نظر خود را بیان 
کند. حساس باش، برای کسی مهم نیست، گم شدن 
پیداشــدن روح، قدرتــت را بشــناس، دنیا آرامش 
بخشــش! این همه جنایت! بله بلــه می توانی و... 
.یک عده هم سعی کردند از این سه کلمه استفاده 
اقتصادی انجام دهند، با قراردادن شکل محصول و 
کالای خود را تصویر می کنند: کالای اسپانیایی بخر، 
پر از هیجان. این ســه کلمه می تواند فرصتی برای 

مرور دنیا باشد. 

از مذاکرات قطع نامه 598 تا مذاکرات هسته اى

پسراى عمو صحرا

هندورابی جزیره عجیبی اســت؛ عجیب به جایی 
می گویند که جاده ندارد، اسمش را خیلی ها نشنیده اند 
و به جای خیابان، مردم نشــانی را با اندازه درخت ها 
به یاد می سپارند؛ کنار آن درخت بزرگ آکاسیا یا پشت 
درخــت پر از گِــره انجیر معابدی که دورچین ســنگ 
ســفید داشــت. هندورابی جزیره زیبایی است؛ زیبا به 
جایی می گویند که ماشــین ندارد و مردم از قایق های 
ســاده برای رفت وآمد اســتفاده می کننــد. قایق های 
کم شــمار با دو پارو درونشان. منطق ســاده پاروزدن 
برای رســیدن به یک جای دیگر هنــوز در این جزیره 
حاکم است و اهالی روستای هندورابی چندروز یک بار، 
پارو می زنند تا به یک روســتای ناشناخته دیگر بروند: 
چیرویه که خودشان می گویند: شیرویه. می روند آنجا 
که روغن مایــع، صابون، برنج و احتمــالا قند بخرند 
تــا بیاورند به خانه های ســنگ و گچی ساده شــان و 
بدون توجه به بزرگراه های شــرق به غرب، غذایشــان 
را بخورند، به بچه ها و بزهایشــان نگاه کنند و روزگار 
بگذرانند.  شــمال شرقی جزیره و کمی دورتر از اهالی 
روستا، یک مرد ۵۶ساله، سومین سال زندگی اش را در 
هندورابی می گذراند. محمدرضا در یک چادر پیشرفته 
زندگی می کنــد. او راحــت مي خوابد، راحــت بیدار 
می شود و سخت کار می کند. کار اصلی اش نگهداری 
از تأسیسات یک سایت گردشگری در هندورابی است 
و کار فرعی اش نجات بچه لاک پشت های پوزه عقابی 
خلیج فارس. لاغر است. زیاد غذا نمی خورد و برخی از 
کتاب های مربوط به ژنراتور و سیستم های آبرسانی را 
برای مطالعه شبانه در چادرش نگه می دارد، اما برای 
نگهداری از لاک پشــت ها کتابی نداشته و در دانشگاه 
نبوده هندورابی مدرک گرفته است. او می گوید: اوایل 
آمدنــم یک روز ماجــرای عجیبی دیــدم. هر جا قدم 
می گذاشتم بچه لاک پشت بود که تند تند راه می رفت. 
اول فکر نمی کردم ماجرای بدی باشد اما چند ساعت 
بعــد به جای بچه های زنده و تندرو، با جســد بچه ها 
روبه رو شــدم و سریع به ذهنم رســید که باید آنها را 
ببرم به آب برســانم. این کار را هم کردم، اما روزهای 
بعد، هنوز همه جا جسد این زبان بسته ها را می دیدم. 
نمی دانســتم باید چه کار کنم فقط تلاش می کردم تا 
جایی که می توانم از خشکی جمعشان کنم و به دریا 
برسانم؛ می رفتم و دسته دسته بچه لاک پشت در یک 
تشــت جمع می کردم و می رســاندم به آب. این کارم 
هر روز ادامه داشــت اما هر روز تلفات هم داشتیم. تا 

اینکــه یک روز مرد جوانی را دیدم و از او یاد گرفتم که 
باید چه کار کنم تا لاک پشت های بیشتری زنده بمانند.  
محمدرضا ادامه می دهد: او برای گردشگری به سایت 
ما آمده بود و انگار چیزهای زیادی درباره محیط زیست 
می دانســت. گفت: لاک پشت های تازه از تخم درآمده 
وقتی در تاریکی، نورهای کوچک جزیره را می بینند به 
خیالشان خورشید دم صبح را دیده اند و به سمت آن 
راه می افتند تا به دریا برسند و زندگی شان را در آب های 
خلیج فارس شــروع کنند اما خلاف جهت خورشــید 
ساعت ها در خشکی راه می روند، هیچ وقت هم به دریا 
نمی رسند و کم کم تلف می شوند. مرد جوان سفارش 
کرد که بچه های جمع آوری شــده را صبح تا شب در 
چادرم نگه دارم و شــب ها ببــرم در آب رها کنم تا در 
امان باشــند. جوانک رفت و من روش جدید را شروع 
کردم.  محمدرضا تأکید می کند: می دانم که کار من، اول 
خوشــبختی لاک پشت ها نیست و هر بار می روم آنها را 
به آب بسپارم در گوششان زمزمه می کنم: برو، تازه اول 
بدبختی ات فرا رســیده. آخر شنیده ام که از هر چندصد 
لاک پشت، یکی به بلوغ می رسد چون در ابتدای زندگی 
باید با انــواع ماهی ها و خرچنگ هــا بجنگد تا خورده 
نشــود. او جان یک لاک پشت مادر را هم پارسال نجات 
داده اســت و هنوز از اندازه مادر گمراه شده در خشکی، 
هیجان هــا دارد: یک روز متوجه حیوان عظیم الجثه ای 
شــدم که اصلا تــکان نمی خــورد و انگار مــرده بود. 
حیرت  کردم ولی برای حیرت کردن زیاد وقت نداشــتم. 
دست به کار شدم و بدون هیچ وسیله ای با  هزار زحمت 
بلندش کردم و وقتی دیگر هیچ نفسی برایم نمانده بود، 
هن هن کنان، به آب رســاندمش. اول تکان نمی خورد. 
اینها در مواقع طبیعی هم یک کم مشاعرشــان مختل 
اســت. ایســتادم نفســی تازه کردم و نگاهش کردم تا 
بالاخره بعد از پنج دقیقه تکان خورد و خیلی آرام رفت 

دریا برای خودش. 
محمدرضا باورهای جالبــی دارد. می گوید: به دریا 
و غواصی علاقــه زیادی دارم. به شــبکه های مجازی 
چندان علاقه ای ندارم اما نمی شــود آنها را به کل کنار 
گذاشت. دوست دارم بتوانم هر روز سایت های مربوط 
به تأسیســات و ژنراتورهــای دنیــا را در اینترنت ببینم 
و به روز باشــم. البته علاقه زیادی به ایــن دنیا ندارم و 
تفکراتم هم عمیق نیســت اما همین را می دانم که در 
برابر هر موجودی مسئول هستم. لاک پشت ها را خیلی 
دوســت دارم اما اگر به جای آنهــا کفتارها هم نیاز به 
حمایت داشتند کمکشان می کردم. تا الان چیزی حدود 
شــش  هزار بچه لاک پشــت را نجــات داده ام و از این 
بابت خوشــحالم، ولی اگر همان ها قبــل از بلوغ تلف 
شــده باشند زیاد ناراحت نمی شــوم. می دانم طبیعت 

به هرحال کار خودش را می کند. 

ناجى بچه لاك پشت ها در سواحل 

آتش هایی که 
در شعله شایعه سوختند! 

ســوختن درخت های ورزشــگاه آزادی،  � شرق: 
آتش ســوزی در پتروشــیمی ماهشــهر و بوعلی، 
آتش ســوزی در پاساژ قدیری شــهر رشت، برخورد 
یک کامیون با خانه ای بین راهی در اســتان فارس و 
انفجار لوله های گاز، ســوختن بیمارستانی در شهر 
برازجان، آتش سوزی در خوزستان  به خاطر ترکیدن 
لوله و نشت گاز مارون، سوختن برج لوکس سلمان 
در مشهد، آتش سوزی مهیب برج طاووس در بندر 
انزلی، سوختن یک کارگاه پارچه در خیابان مولوی 
تهران و کارخانه اي در یــزد ... چرا حوادث تلخی 
مانند آتش ســوزی یکباره این قــدر اوج گرفته اند و 
پرتعداد شــده اند که به خبر روز گروه های تلگرامی 
بدل شده اند و شــایعاتی درباره خراب کاری درباره 
آنها منتشر شده است؟ آمارهای آتش نشانی نشان 
می دهد که فقط در اســتان گیــلان و در فاصله ۲۰ 
روز اخیــر، بیش از ۲۰۰ مورد آتش ســوزی کوچک 
و بزرگ رخ داده و این در حالی اســت که بســیاری 
از آتش ســوزی های کوچک، ارزش اطلاع رســانی 
را ندارنــد و عموما به وســیله خود مردم خاموش 
می شــوند. در دو حادثه مشــابه، دو بــرج بزرگ، 
لوکس و قیمتی در دو نقطه کشــور طعمه حریق 
شده اند؛ انتشــار این اخبار، باعث شد که کانال های 
تلگرامی، پر شــوند از عکس های آتش سوزی هایی 
که در این یک ماه اخیر در سراسر کشور رخ داده اند 
و به تبع آن، یک کلاغ و چهل کلاغ  کردن، شروع شد. 
یکی از ساکنان برج طاووس بندر انزلی به «شرق» 
می گویــد مردمی که خانه و کاشانه شــان را در این 
آتش سوزی از دســت داده اند، دل و دماغ خواندن 
ایــن خبرهــای دروغ را ندارند: «ما آنجــا بودیم و 
نزدیک بود در آتش بسوزیم. آنها چطور خبر دارند 
که مدام خبر تازه ای منتشــر می کنند. تنها خبر این 
اســت که یک هفته از آتش ســوزی گذشته و تمام 
۳۰ خانــواده این برج ۲۷۰ واحدی مجبور شــده اند 
هر شــب اجــاره ۱۸۰ هزارتومانی هتــل را بپردازند 
تا کارشناســان بیمه برای برآورد خســارت به برج 
بیایند. آخر مگر می شود یک هفته سرگردان باشیم؛ 
در حالی که حتی نمی دانیم وســایل شخصی ما در 
آن اتاق های ســوخته در چه وضعی هســتند؟».با 
 این همه کانال های تلگرامی، باعث شدند که نیروی 
آتش نشــانی به صورت جدی تر وارد عمل شوند و 
حتی در مواردی پای پلیس هم به میان بیایند تا در 
کنار جلوگیری از خسارت بیشتر، وضعیت را بررسی 
کنند و شایعات را پایان بدهند. سوختن برج سلمان 
مشــهد هم به همین اندازه حاشیه ساز شده است؛ 
آن هم بیشتر به این خاطر که در کانال های تلگرامی، 
پیامی با محتوای شادی سعودی ها از سوختن این 
برج در حال دست به دســت  شدن است و خیلی ها 
می گویند دلیل این حادثه هرچه باشــد، از بین رفتن 
ســرمایه ۷۰۰  میلیارد تومانی بــرج، قطعا خیلی از 
دشــمنان پیشــرفت مشــهد را در خارج از مرزها 
خوشــحال می کند. اما حتی نیازی به راه  دور  رفتن 
نیســت؛ آتش ســوزی یکی، دو روز اخیــر خیابان 
مولوی تهران هم درســت شــبیه به آتش ســوزی 
پاســاژ قدیری رشت در شبکه های اجتماعی دست 
به دست شــده و یک کلاغ چهل کلاغ شده است؛ 
در حالی که یــک انبار کالا به خاطر ســرایت آتش، 
شعله ور شده بود، شبکه های مجازی شایعه سازی 
را شــروع کرده و آن را به حوادث ماهشــهر مرتبط 
دانســتند، آن هم درســت در شــبی که شبکه یک 
تلویزیــون، در برنامه ای به تشــریح خنثی ســازی 
مأموریت گروه های داعشی در ایران پرداخت. شاید 
کسانی که بازتاب دهنده شایعه ها و اخبار دروغ، آن 
هم در این روزهای پرتنش هســتند، ندانند که یک 
شــبهه ســاده تا چه حد می تواند جنگ روانی در 
رسانه های مجازی به راه بیندازد و شهروندان عادی 

را نگران امنیت خود کند. 
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